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اما علی‌رغم حال و احوال محتضر، سینمای ایران در عجیب و غریب‌ترین حالت 
به حیات خویش ادامه داد. محمد مهدی عســگرپور، دبیر جشــن خانه ســینما در 
ســال 1384، طی گزارش مبســوطی در مراسم اختتامیه آن جشن به برخی از این 
عجایب و غرایب اشــاره کرد؛ مثلا اینکه تنها در این ســینما بود که فیلم‌ها به لحاظ 
اقتصادی ورشکســته شــدند، اما همچنان تولیدکنندگانشان فیلم ساختند! تنها در 
این ســینما بود که تولیدکننده قبل از نمایش فیلم به سودش رسید!! و تنها در این 
 ســینما بود که پایین‌ترین میزان استقبال مخاطب با بالاترین رقم تولید فیلم پاسخ 

داده شد! 
اما برخی از کارشناســان معتقد بوده و هستند که یکی از دلائل این افت و نزول 
کمی و کیفی ســینمای ایران در سال‌های 76 تا 84، علاوه‌بر دور شدن از دغدغه‌ها 
و دلمشغولی‌ها و باورها و ارزش‌های مردم، حاکم ساختن نهادهای به اصطلاح مدنی 
یا همان اصنافی بر چرخه این ســینمای بود که اعضای آنها هنوز برداشت صحیحی 
از صنــف و وظائف و حدود اختیاراتش نداشــتند )و طرفه آنکه هنوز هم ندارند!(. از 
همین رو خیلی زود این‌گونه نهادها، مکان نشســت‌ها و گپ‌های دوســتانه و بعضا 
تصفیه حساب‌های دیروز و امروز شدند و این جفای ناخواسته‌ای بود که شامل حال 

سینمای ایران گردید. 
دعواهــا و قیل و قال‌هایی 
که بر سر تصرف صندلی‌های 
یا شورای  اکران  کمیســیون 
صنفی نمایــش و راهیابی به 
شــوراهای دیگر مانند صدور 
پروانه ساخت و مجوز نمایش 
و... به دفعــات صنوف اصلی 
همچــون تهیه کننــدگان را 
دچار انشقاق ساخت )و هنوز 
که هنوز است می‌سازد( و البته 
سینمای ایران را متضرّر نمود. 
تهیه کنندگانی که در ابتدا 
در یک صنف تجمع کرده بودند 
به نام »مجمع تهیه کنندگان 
فیلم ایــران« با حضور افرادی 
محمدی،  منوچهــر  همچون 
ضیاء‌هاشمی، مرتضی شایسته، 

مهدی فخیم زاده، حبیب اســماعیلی، غلامرضا موســوی، حســین فرح بخش و...و 
سپس در اوایل دهه 1370 با انشعاب گروهی از جمله منوچهر محمدی و غلامرضا 
موســوی و... به دو شــاخه »اتحادیه تهیه کنندگان و توزیع فیلم ایران« و »مجمع 
تهیه کنندگان« تقســیم شدند که امثال حســین فرح بخش و مرتضی شایسته و... 
در »مجمع تهیه کنندگان« باقی ماندند اما رفقای غار آنها مثل غلامرضا موســوی و 
ضیاء‌هاشمی و منوچهر محمدی و... به تشکل جدید یعنی »اتحادیه تهیه کنندگان و 
 توزیع فیلم ایران« پیوستند و از آن پس، دو تشکل با اسامی اختصاری اتحادیه و مجمع 

شناخته شدند. 
برای انشعاب و شــاخه شدن فوق، برخی دلائل صنفی و ظاهرا تخصصی عنوان 
گردید اما آنچه بیش از هر موضوعی در این انشقاق صنفی، محوری‌تر به نظر رسید 
همانا نوعی قدرت طلبی و در نظر گرفتن منافع شــخصی بود که خصوصا به دلیل 
بی‌تخصصی و عدم بهره از سواد کافی تهیه کنندگی سینما در میان اغلب افراد حاضر 

در هر دو گروه، این گزینه دوم قوی‌تر به نظر می‌رسید.
طرفه آنکه مانند احزاب ظاهرا سیاسی، هر کدام از این تشکل‌ها خود را نماینده 
تهیه کنندگان می‌دانستند و برای حضور در میان صنوف خانه سینما، خود را محق‌تر 

به شمار می‌آوردند.
خاطره:

در آن روزها که نگارنده در مجله هفتگی ســینما مشغول کار بودم، می‌توانستم 
به چشــم خود ماهیّت این‌گونه اختلافات را از نزدیک مشاهده کنم. چون به هرحال 
برخی از اعضای اصلی »اتحادیه تهیه کنندگان« از ســرمایه‌گذاران هفته نامه سینما 
بودند مانند غلامرضا موسوی که رئیس اتحادیه بود و سردبیر مجله هفتگی سینما و یا 
بیژن امکانیان و حبیب اسماعیلی که از اعضای هیئت‌مدیره شرکت »ایفا نقش هنری« 
بودند که در واقع مالک هفته نامه سینما محسوب می‌شد. نگارنده بارها شاهد بودم 
که جناب سردبیر بدون رعایت استاندارد رسانه‌ای و خبری دستور می‌داد که اخبار و 
گزارش‌ها و تصاویر تولیدات افرادی که در مقابل اتحادیه تهیه کنندگان و عضو مجمع 
تهیه کنندگان بودند را منتشــر نکرده و بازتاب ندهیم و اگر با خلاف دستورات خود 

برخورد می‌کرد، آن را از داخل صفحه آماده چاپ نیز در می‌آورد. 
قصّه پر غصّه تهیه کنندگان این سینما 

در اواســط دهه 70 و پس از وزارت عطا مهاجرانی و معاونت ســینمایی مرحوم 
ســیف الله داد، تلاشی آغاز شــد تا دو صنف تهیه کنندگان با یکدیگر وحدت ایجاد 
کنند که اگرچه این تلاش نتیجه داد اما پس از مدتی باز هم انشقاقات شروع شد و 
علاوه‌بر دو گروه قبلی، دسته‌ای دیگر از میان کارگردانان که بعضا فیلم‌های خودشان 
را تهیه می‌کردند مانند ابوالحســن داوودی و علیرضا رئیسیان و...‌، به میدان آمده و 

تحت عنوان تهیه کنندگان مستقل اعلام موجودیت کردند. 
انشعابات و تجزیه شدن‌ها همچنان ادامه یافت تا اینکه تهیه کنندگان از اواسط 
دهه 80، به چهار گروه و تشــکّل تقسیم شــدند: »اتحادیه تهیه کنندگان سینمای 
ایران«، »مجمع فیلمسازان سینمای ایران«، »کانون تهیه کنندگان« و »انجمن تهیه 

کنندگان مستقل سینمای ایران« 
اگرچه پس از آن ظاهرا برای تجمیع این تشکل‌های متعدد، فکری دیگر اندیشیده 
شد و صنفی به نام »شورای‌عالی تهیه کنندگان سینمای ایران« به وجود آمد اما در 
کنار همین شورای‌عالی، یک گروه دیگر به نام »جامعه صنفی تهیه کنندگان« شکل 
گرفتند که در زمان دولت دوم محمود احمدی‌نژاد و با حمایت‌های جواد شــمقدری 
)مســئول ســینمایی دولت که تحت عنوان رئیس سازمان سینمایی حتی با حضور 
رئیس‌جمهوری، شورای عالی سینما را هم تشکیل داده بود( سعی کردند با تعطیلی 

خانه سینمای موجود، یک خانه سینمای دیگر تاسیس کنند!
این درحالی بود که افراد اصلی این تشکل جدید مانند ضیاء‌هاشمی، از بنیانگذاران 
خانه سینما و دوره‌هایی نیز مدیرعامل آن بود. اما این جنگ به اصطلاح حیدری/نعمتی 
با عوض شــدن دولت، فروکش کرد و مجددا بحث وحدت تهیه کنندگان پیش آمد 
که سرانجام با تقسیم پست‌ها، این اتفاق افتاد از جمله اینکه ضیاء‌هاشمی از »جامعه 
صنفی تهیه کنندگان« به دبیری »شورای‌عالی تهیه کنندگان« رسید و البته بالعکس!!

کار به قندان پرتاب کردن هم رسید!
بعضا جلسات متعددی در این باره و درمورد اختلافات درون صنفی تهیه کنندگان 
در طبقه دوم و ســالن به اصطلاح کنفرانس ســاختمان شــماره یک خانه سینمای 
فعلی واقع در خیابان ســمنان برگزار می‌شــد. جلساتی که صدای داد و بیداد و قیل 
و قال برخی از افراد حاضر، از پنجره‌های آن ســالن بیرون زده و همه افرادی که در 
آن زمان به محل خانه ســینما رفت و آمد داشــتند را جلب خود می‌کرد. در یکی از 
همین جلسات بود که یکی از تهیه کنندگان به عنوان عضو اصلی یکی از آن گروهها 
و دسته‌جات تهیه کنندگی از عصبانیت و خشم، قندان روی میز را به طرف یکی از 
افراد گروه رقیبش پرتاب کرد که اگرچه به او برخورد نکرد و آسیب جانی و مالی نیز 
به فرد یا افراد دیگر هم وارد نکرد اما مدتها زبانزد خاص و عام در میان سینمایی‌ها 
بود. خصوصا که گفته می‌شــد وی، کمربند مشکی در یکی از ورزش‌های رزمی دارد 

و نمی‌شود زیاد با او کَل کَل کرد! 

واکاوی تاریخ سینمای پس از انقلاب 

هشتمین عجایب هفتگانه جهان!
سعید مستغاثی
 بخش چهل و دو
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موضــوع وجود و حضــور زن در ابعاد مختلف اجتماعی یک بحث 
تاریخی مفصل از دوران پیش از اسلام تا رنسانس و تحولات بعد از آن 
در اروپا و جهان است که هر روز وجه تازه و متفاوتی به خود می‌گیرد.
برخاســتن نگرشی به نام »فمینیســم« و توجه به حقوق زنان که 
به قاعده طرفداران بســیاری نیز در دنیا میان خانم‌ها دارد؛ دارای سه 
ویژگی مانیفســتی اســت که درابتدا موضوع احقاق حقوق زن مطرح 
بود و بعدها موضوع برابری حقوق زن با مرد و حالا دقیقا در خیلی از 
موارد، شاهد پدیده برتری زن بر مرد هستیم. وجه نمایان این پدیده، 
بعد از تئوری‌ســازی‌های مختلف علمی و عقلی و نقلی، رسیده است 
به فضای مجازی و به‌طور ویژه ســکوی پرطمطراق »اینستاگرام« که 
بیشــترین صفحات موجود این ســکوی در سرتاسر جهان متعلق به 
دختران و زنان است و این موضوع به راحتی با روشهای مختلف قابل 

احصاء و پالایش است.
اســاس و پایه وجودی و مفهوم اینستاگرام، انتقال جذابیت است و 
به‌طور مطلق با رویکرد توجه به»غیر« ماندگاری و رشد خود را تضمین 
کرده. بر مبنای مکاتب زیستی جهان غرب که لیبرالیسم و سرمایه‌داری 
و استعمار از اوجب واجبات زیستی آنها محسوب می‌شود؛ برای اندوختن 
و جذب ســرمایه هیچ‌گونه محدودیت و یا قید و‌بندی وجود ندارد و از 
هر وسیله و امکان و ارزش ممکن می‌توان استفاده کرد تا ارزش سرمایه 

افزایش بیشتری بیابد و یا سیاست‌های لیبرالی به پیش برود.

به‌طور کاملا »گل‌درشــت« گونه و بدون واهمه از جامعه بشــری 
که تابع ارزش‌های انســانی هستند؛ سکوی اینســتاگرام با روشهای 
هوشمندی مسیر فعالیت کاربران خود را به بزرگ‌نمایی و غلو و مبالغه 
هدایت می‌کند و از احساسات انسانی و عواطف و لطافات زنانه در جهت 
گسترش دنیای صفحات و مخاطبین خود استفاده می‌کند که به‌طور 
گذرا، وقتی کســی بخواهد صفحات مختلف را ورق بزند؛ خیلی زود از 
صفحات مورد علاقه و یا نشان شده و انتخاب شده به سمت صفحات 
زنانی که به شــیوه‌های مختلف ابزار تبلیغاتی شده‌اند هدایت می‌شود 
و بــا دنیای بی‌نهایت و بی‌کرانی از حضور زنانی که فکر می‌کنند برای 
احقاق حق خود باید به هر نحو و شکلی در فضای شبکه‌های اجتماعی 

حضور داشته باشند مواجه می‌شود.
بســیاری از زنان و دختران فعال در اینستاگرام-همان‌گونه که در 
یادداشت‌های قبلی این ستون، ذیل بعضی از موضوعات نیز تا حدودی 
بدان اشاره شد- فارغ از جغرافیا و اندیشه و یا تخصص و مهارت، تبدیل 
به بهترین ابزار ممکن و موجود برای اینستاگرام شده‌اند که یا در نقش 
بلاگر ظاهر می‌شوند و یا در نقش انسانهای موفقی که فقط وجه زنانه 
آنها مورد توجه اســت و یا اینکه، حتی به جای وجه انسانی تبدیل به 

کالای تبلیغی شده‌اند.
جامعه برســاخته غرب که در عین شعار حقوق زن، او را تبدیل به 
نماد تلذذ مردان و یا ویترینی کرده است؛ اتفاقا در مواجهه با نیاز خود، 
با فضای مجازی و اینستاگرام صادقانه رفتار می‌کند و دقیقا همان تفکر 
رایج و غالب اجتماعی نسبت به زن را، در فضای اینستاگرام نیز به پیش 
می‌برد که هر گونه تصویر غیر انسانی و رفتار غیر اخلاقی قابل تصور را 
می‌توان در اینستاگرام نسبت به زنان همانند خیابان‌های جهان غرب 

مشاهده کرد و نتایج قابل توجه و تاملی را نیز به دست آورد.
اما این انتقال تصویر سبک زیست اجتماعی زنان غرب -که عموما از 
چارچوب اقتضائات جسم و روح و لطافت و عاطفه زنانه خارج شده‌اند و 
در هر امور سخت و مردافکن با نام »فمینیسم« حضور دارند- به جهان 
اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی زنان جوامع چارچوب‌مندی مثل ایران، 
شــاید سوی دیگری غیر از آنچه در خود غرب رایج است داشته باشد 
و به احتمال قریب به یقین فراخوان‌های غیر رسمی سازماندهی شده 
مبنی بر مشارکت دادن زنان در هر موضوع فضای مجازی و اینستاگرام 
در نهایت، همان کارکرد را به همراه خواهد داشت که دوباره زن تبدیل 

به ابزار تبلیغی، گرچه حتی با هشتگ‌های داخلی باشد.
چندی پیش یکی از خانم‌های اقوام طی مشورتی با بنده)نگارنده( 
ابراز کرد که می‌خواهد یک صفحه آموزش آشــپزی در اینستاگرام باز 
کنــد که از همان ابتدا بنــده مخالفت خودم را با این موضوع به دلیل 
)ایجاد جذابیتهای اولیه و سپس وابسته شدن و در ادامه تنها ماندن و 
در نتیجه افسرده شدن( اعلام کردم و متاسفانه آن خانم دقیقا برعکس 
پیشنهاد بنده همین مسیر قابل پیش‌بینی را طی کرد و حدود یک‌سال 
است که قرصهای آرامبخش و ضدافسردگی مصرف می‌کند و علاوه‌بر 
آن، زندگی او دچار آسیب‌های خاص نسبت به تربیت فرزندان و یا حتی 

رسیدگی به امور عادی زندگی نیز شده است.
این یک نســخه و یا تجویز عمومی نیست؛ اما به قاعده بی‌نهایت 
تصویــر حضور زنانی که به هر بهانه‌ای از زیبایی و عمل جراحی بینی 
و هنر و مهارت و )با عرض پوزش( اندام خود را در معرض تماشا قرار 
می‌دهند و رقابت شــدیدی نیز بین آنها برای دیده شدن وجود دارد؛ 
باید گفت که سناریو چراغ خاموشی در حال اجرا است که ابتدا به هر 
طریق ممکن و به‌ویژه با ایجاد جذابیت و یا پرورش آرزو، دختران و زنان 
را به سمت اینستاگرام می‌کشانند و سپس آنها را وابسته و درنهایت رها 
در بی‌نهایت نبودن‌ها و نشــدن‌ها و نتوانستن‌ها می‌کنند و حاصل این 
فرآیند آسیب خانواده‌ها و بعد افسردگی شدید خانم‌هایی است که خود 

باید محل رجوع انتقال محبت و عاطفه به خانواده باشند.
این طریق، بخشی از همان طراحی فروپاشی خانوادگی با محوریت 
مادران و زنان اســت که متاســفانه اخیرا شاهد صحنه‌های دیگری از 
آن هــم بوده‌ایم و در فضای مجازی، علاوه ‌بر موضوعات شــخصیتی 
 و رفتاری، به موضوعات ارزشــی و اعتقــادی نیز با ورود زنان در حال 

خدشه وارد شدن است.
تعدادی از خانم‌های حجاب استایل و حتی حاضر در محافل مذهبی 
مثل هیئت‌ها که پیش از این تصاویری از حضورشان در اماکن مقدس 
و یا مســاجد و هیئات و یا با پوشش‌های متعارف را در صفحات خود 
می‌گذاشتند؛ با یک کلیپ تغییر استایل و پوشش و آرایش، سعی دارند 
گذشــته مذهبی خود را در مقابل تغییر به پوشش غیر متعارف امروز 
خود قرار بدهند وبا اصرار بسیار به دگرگونه بودن، به‌طور گسترده این 
مورد را تبلیغ و با وجوه الزام به تغییر، تصاویر هنجارشــکن خود را در 
اینستاگرام به اشتراک می‌گذارند که با یک برآورد ساده می‌توان گفت: 

این خانم‌ها در سکوی »اینستاگرام« تغییر را به راحتی پذیرفته‌اند.

 طرح چراغ خاموش 
تغییر زنان در اینستاگرام

عزیزالله محمدی)امتدادجو(

مدتــی قبل و بعــد از حذف ســریال 
»حشاشــین« از ســکوهای داخلی توسط 
ساترا، سازمان ســینمایی وزارت فرهنگ و 
ارشــاد اسلامی با انتشــار اطلاعیه‌ای اعلام 
کرد؛ با استناد به ابلاغیه دکتر محمد مهدی 
اســماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشــاد اسلامی 
درخصوص ایجاد ساز و کار راه‌اندازی بخش 
نظــارت و صدور تاییدیه محتوایی فیلم‌های 
خارجی متقاضی نشــر بر سکوهای نمایش 
فیلــم، از این پس عرضــه این آثار منوط به 
اخذ تاییدیه نمایش از سازمان سینمایی است.
معنای این عبارت آن اســت که انتشار 
تمام فیلم‌های سینمایی از جمله فیلم‌های 
سینمایی خارجی در شبکه نمایش خانگی 
نیازمند اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی است. حالا علی‌رغم گذشت بیش از 
دو هفته از ابلاغیه مذکور، بررســی وضعیت 
انتشار فیلم‌های سینمایی در شبکه نمایش 
خانگی بیانگر ضرورت نظارت هر چه بیشتر 

»بی‌بــدن« الُگویی شــکل‌نگرفته از یک 
داستان اجتماعی در قالبی ابزورد است. فیلم 
ادعای پایبندی به عبارت: »بر اساس داستان 
واقعی« را دارد؛ متنی که مقابل ما قرار می‌گیرد 
اما، قابلیت شــکل‌دهی به دِرام را نداشته و از 

زنگ مجازی- جنگ ترکیبی

جولان فیلم‌‌های غیرمجـاز 
در شبکه نمایش خانگی

نگاهی به فیلم »بی‌بدن«

وقتی کلیشــه 
حــرف اول را می‌زند!

علی امیرسیافی

دکتر سیدپیمان خادم‌الحسینی*
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر نحوه عرضه 
فیلم‌های سینمایی در سکوهای نمایش فیلم 
است. علاوه‌بر این طبق مفاد بند نخست ماده 
واحده »تعیین الزامات ساماندهی حوزه صوت 
و تصویر فراگیر« که نزدیک به یک‌ســال از 
تصویب آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی 
می‌گذرد، نظارت بر فیلم‌های سینمایی شبکه 
نمایش خانگی برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســامی و بر اساس بند دوم مصوبه مذکور 
نظارت برســریال‌ها و برنامه‌های تلویزیونی 

نمایش خانگی بر عهده ساترا است. 
آنچه در پی می‌آید گزارشــی از عرضه 
برخی فیلم‌های غیر مجاز در شبکه نمایش 
خانگی است که انتظار می‌رود بعد از گذشت 
یک‌سال از تقسیم کار مصوب شورای عالی 
انقلاب فرهنگی بین وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی و سازمان صدا و سیما، این گزارش 
منجر به اقدام عملیاتی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی برای حذف این فیلم‌ها از سکوهای 

نمایش فیلم شود.
نمایش فیلم بیچارگان

فیلم بیچــارگان )Poor Things ( فیلمی 
است که سال گذشته توانست توسط برخی 
داوران جوایز ســینمایی چنــد جایزه مهم 
ســینمایی را از آن خود کنــد اما واقعیت 
اینجاســت که فیلم در ‌شأن تماشاگر ایرانی 
نیست. فیلم پر از صحنه‌های جنسی و ترویج 
روابط بی‌بند و بار جنسی به بهانه فمینیسم 
بوده و برخی سکانس‌های فیلم که در یکی از 
سکوهای شبکه نمایش خانگی کشور نمایش 
داده شــده است، حاوی ترویج فحشاء است. 
به‌عنوان مثال در دقیقه ۷۰ فیلم، شخصیت 
اصلــی زن فیلم عملا خودش را به یک مرد 
غریبه می‌فروشد و از او در ازای این کار پول 
گرفته و با این پول برای خود و همســرش 
خوراکــی می‌خرد و به همســرش با افتخار 
درباره رابطه جنســی خود با آن مرد غریبه 

صحبت می‌کند.
نمایش فیلم تگ

فیلــم »تگ« با ترجمــه »گرگ بازی« 
فیلمی است که در کشور آمریکا با رده‌بندی 
ســنی هجده سال به بالا اکران شده و پر از 
شوخی‌های جنسی و همجنسگرایانه است. در 
این فیلم که در حال حاضر در پرمخاطب‌ترین 
سکوی شــبکه نمایش خانگی کشور عرضه 
شــده است در بســیاری مواقع کاملا واضح 
است که شوخی مبتذلی در فیلم رخ داده و 
مسائل همجنس‌گرایانه و یا ارتباط جنسی با 

یک خرس عروسکی کاملا مشخص است. 
نمایش فیلم روبوکاپ در سه سکوی داخلی

فیلــم جدید »روبوکاپ« که یک ریبوت 
از این سری به حساب می‌آید در پلتفرم‌های 
مختلف پخش شــده بدون آنکه چند دقیقه 

همان ابتدا داستان را برای مخاطبانش آشکار 
می‌کند. این آشکارســازی غیرعامدانه اما، در 
یک اثر به ظاهر جنایی، عامل مهمی اســت 
برای محروم کردن فیلمنامه از عنصری مهم 

به نام »تعلیق«.
فَوران داستان‌های فرعی نامرتبط با روایت 
مرکزی، ضعفی بزرگ در فیلمنامه است که با 
گذشــت زمان حوصله مخاطب را سَر می‌برد. 

ســکانس‌هایی از قبیل: سکانس رقص پدر )با 
بازی سراسر تصنعی سروش صحت(، سکانس 
عروسی و سکانس فلاش‌بک‌ به بچگی دختر، 
به‌راستی چه تأثیر مهمی در مسیر بازگو کردن 

داستان فیلم دارند؟!

ســبک کارگردانــی اثر نیــز چنگی به 
دل نمی‌زنــد و همه‌چیــز در ســطح همان 
فیلم‌های متوســط اجتماعی سینمای ایران 
باقی می‌ماند. پیروی از الگوهای ســینمایی 
رایج در آثار اجتماعی، باعث شــده اســت تا 
 »بی‌بدن« دچار فقدان عاملی جذاب در بخش 

کارگردانی شود. 
در این میان، تنها بازی »الناز شاکردوست« 

در قامت مــادری داغ‌دیده امــا خلل‌ناپذیر، 
توجه را به ســوی خود جلب می‌کند. حرکت 
شخصیتی او در فیلمنامه برای دست‌یابی به 
هدف خود نیز به درســتی طی می‌شود. او به 
دور از تأثیرپذیری از سایرین، علی‌رغم تحمل 
فشــارهای روانی و قرارگیــری در موقعیتی 
مغلوب به وسیله جو رســانه‌ها، همچنان در 
موضع خود برای یافتن جنازه دخترش باقی 

می‌ماند. اما ســرانجام‌ گریزی از اجرای حکم 
دادگاه ندارد. چراکه قرار اســت تمامی حرف 
فیلم‌ساز در همان سکانس اعدام خلاصه شود!
اگرچه این‌گونه به نظر می‌رسد اما چنین 
پایانی برای شخصیت مادر، وجهی ابزوردگونه 
به خــود می‌گیرد و این حس به مخاطب نیز 
منتقل شــده تا ناکامی کاراکتر مادر، برایمان 

ناخوشایند و بی‌سرانجام جلوه دهد.

ابتدائی آن از فیلم حذف شــود. در این چند 
دقیقه آمریــکا با پلیس‌هــای آهنین خود 
وارد تهران شــده و با اسکن کردن افراد نام 
چندین ایرانی از جمله لاله مدنی و... به چشم 
می‌خورد. در این سکانس‌ها ایرانیان تروریست 
نشان داده شده و به خودشان بمب می‌بندند 
و آمریکا نماد نجات دنیا از شر تروریسم است.

نمایش انیمیشن دوستان شاد درختی
 انیمیشــن دوســتان شــاد درختــی 
)Happy three friends( در حــال حاضــر در 
یکی از سکوهای شناخته شده شبکه نمایش 
خانگی در حال پخش است. این انیمیشن، 
یک انیمیشــن اینترنتی است که با سبک و 
سیاق خود کاملا بچه‌گانه به‌نظر می‌رسد اما 
پر از صحنه‌های خشن و کشت و کشتار است. 
این انیمیشن می‌تواند به راحتی والدین را به 

اشــتباه بیندازد و آن را برای بچه‌های خود 
به نمایش در بیاورنــد بدون آنکه از عواقب 
تماشای صحنه‌های دهشتناک آن آگاه باشند. 

نمایش انیمیشن دنیای عجیب
نمایــش انیمیشــن دنیــای عجیــب 
)Strangeworld( کــه بــا واکنش‌های منفی 
جهانی از ســوی خانواده‌هــای آمریکایی و 
مدارس همراه بود، در کمال تعجب و ناباوری 
در یکی از ســکوهای شبکه نمایش خانگی 
کشور در حال نمایش است. شخصیت اصلی 
این انیمیشن جزو جامعه ‌LGBTQها بوده و 

عملا یک همجنسگرا است. 
در دوبله عرضه شــده در یک ســکوی 
سرشــناس شــبکه نمایش خانگی، شاهد 
اصلی  همجنس‌خواهانه شخصیت  تمایلات 
این انیمیشن هســتیم و این موضوع تاثیر 
ناروایــی روی کــودکان و نوجوانان خواهد 

داشت. 

نمایش فیلم پرتره بانویی در آتش 
آتــش  در  بانویــی  پرتــره   فیلــم 
)Portrait of a Lady on Fire( دربــاره رابطه 
عاشقانه یک نقاش زن با مدل خودش است 
که ذره ذره شکل می‌گیرد و نهایتا به برقراری 
روابط جنســی بین این دو منجر می‌شود. با 
اینکه این موضوع در فیلم به دوستی عمیق 
تشبیه شده اما کاملا نوع رابطه عاشقانه بین 
این دو زن مشخص است و حتی پوستر فیلم 
در صفحه تماشای آن حکایت از حس اروتیک 

بین دو بازیگر اصلی زن فیلم دارد.
نمایش فیلم آب عمیق

یکی از ســکوهای شبکه نمایش خانگی 
کشور فیلم آب عمیق )DEEP WATER( را در 
اختیار تماشاگران خود قرار داده است. فیلم 
آب عمیق، فیلمی اســت که در توضیحات 

ویکی‌پدیای آن، ژانر اروتیک-روانشناســی 
برای آن معرفی شده و اثری است درباره یک 
زن و شوهر هوسباز که در یک رابطه مسموم 
قرار دارند. همسر مرد دوست دارد با دیگران 
ارتباط برقرار کند و شــوهر او پس از هر بار 
آگاهی از این موضوع به سراغ این مردان رفته 
و آنها را می‌کشد. مضمون فیلم درباره خیانت 
و بی‌غیرتی و روابط سه‌نفره و... است و با اینکه 
فیلم دچار سانسور شده اما عملا این مفاهیم 

در زیرنویس فیلم هم مشهود است.
نمایش فیلم آدمکش آمریکایی 

یــی  یکا مر آ مکــش  د آ  فیلــم 
)AMERICAN ASSASSIN(، یک فیلم تماماً 
ضدایرانی است و شخصیت‌های منفی فیلم 
در آن ایران و حاکمیت ایران است که همگی 
در ظاهر تروریسم ظاهر شده‌اند. نکته جالب 
اینجاست که هیچ یک از بازیگران ایفاگر نقش 
ایرانیان اصلا ایرانی نبوده و لهجه بسیار بدی 

هم در ادا کردن زبان فارسی دارند. این فیلم 
جزو آثار ضدایرانی در‌هالیوود است و عرضه 
بدون کم و کاســت آن در یکی از سکوهای 

کاربر محور داخلی جای تعجب دارد.
نمایش فیلم شش روز در سه سکوی داخلی

فیلم شــش روز )6DAYS (، درباره واقعه 
گروگانگیری سفارت ایران در لندن در اوایل 
دهه ۸۰ میــادی در بحبوحه جنگ ایران 
و عراق اســت. نگاهی کــه چون بدون هیچ 
مطالعه‌ای صــورت گرفته چنان احمقانه به 
نظــر می‌آید که نمی‌دانید چگونه باید با آن 
برخورد کنید. تروریست‌های عرب تبار فیلم 
که به ســفارت ایران حمله می‌کنند به دو 
صورت میکس شــده فارسی و عربی با هم 
حــرف می‌زنند! فیلم کاملًا ضدایرانی و ضد 
حکومت جمهوری اسلامی ایران است. بدتر 
از همه اینکه دائما در فیلم مطرح می‌شود که 
این تروریست‌ها از منطقه‌ای به نام عربستان 
از جنوب ایران آمده‌اند که منظور از منطقه 
عربســتان در ایران در این فیلم خوزستان 
است! نکته عجیب این‌جا است که این فیلم 
در یک سکوی شــبکه نمایش خانگی و دو 
ســکوی مطرح کاربر محور داخلی در حال 

پخش است.
نمایش فیلم زیر سایه

 ،)UNDER THE SHADOW( فیلم زیر سایه 
فیلمی اســت درباره جنگ ایران و عراق. در 
این فیلم واقعیت جنــگ تحمیلی تحریف 
و دورانی به تصویر کشــیده شــده است که 
ترس و وحشــت در خانه‌های مردم جریان 
دارد و زن ایرانی را زنی ترسو نشان داده که 
با موزیک‌هــای خارجی و موزیک‌ویدیوهای 
خارجی تمریــن می‌کند و خانه‌ها را طوری 
نشان داده که مردم در داخل خانه با بیرون 
خانه زمین تا آسمان تفاوت دارند. فیلم اشاره 
مستقیم و توهین‌آمیزی به حاکمیت ندارد اما 
اثری است که کارگردان آن هم در مصاحبه 
با رسانه‌های معاند خارجی تاکید کرده بود 
بعید است که در داخل ایران اکران شود اما 
با این همه، در کمال تعجب و ناباوری شاهد 
عرضه آن در دو ســکوی معروف کاربرمحور 

داخلی هستیم.
لازم به‌‌ذکر اســت آنچــه در این مجال 
مطرح شــد، صرفا گزارشی کوتاه در مورد 
عرضه برخی فیلم‌های سینمایی غیرمجاز 
در شبکه نمایش خانگی کشور بود. انتظار 
می‌رود دســتگاه‌های مسئول با رصد دقیق 
و هوشــمندانه مانع از پخش چنین آثاری 
در شــبکه نمایش خانگی داخلی شوند. در 
حقیقت آنچه امروز به آن نیاز داریم طراحی 
و اجــرای یک عملیــات فرهنگی دقیق و 
هوشــمندانه برای تحقق فضــای مجازی 
سالم است. از دســتگاه‌های مسئول تقاضا 
می‌کنم به یاد داشته باشند چنانچه نظارت 
بر فیلم‌های سینمایی شبکه نمایش خانگی 
در حــد صدور ابلاغیه باقــی بماند، نتیجه 
این خواهد بود که ســال آینده در آستانه 
چهاردهمین انتخابات ریاســت جمهوری، 
پیشرفت چندانی در عرصه نظارت بر عرضه 
فیلم‌های ســینمایی شبکه نمایش خانگی 
اتفاق نخواهد افتاد که البته امیدوارم شاهد 

چنین اتفاق تلخی نباشیم.
 * عضو هیئت‌مدیره 
انجمن سواد رسانه‌ای ایران


